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 ید الرضوان(ل فی اول عز)ن 

  )لوح عاشق و معشوق(

 علی ی الاالعال ی لالع و ه

الهی بلبلان  خ  ای  ذلاز  معنویارستان  بگلستان  ای  یبشتاب  ت  و  ترابی ید  آش  اران  ان یقصد 

گلزار قدم را    ه و ابوابهایانان تاج ظهور بر سر نهاده جد ک یمژده بجان ده  دیروحانی فرمائ

د که هنگام استماع یمشاهده آمد و گوشها را مژده ده  د که وقت یدهچشمها را بشارت    گشوده

د که یبا را آگه کنسو هدهدان    ار بر سر بازار آمد ید که  یا خبر دهدوستان بوستان شوق ر  آمد

 نگار اذن بار داده  

 

ب  ان ای عاشقان روی جان تبد  سرورغم فراق را  نمائیوصال  لقاء   د و سمیل  هجران را بشهد 

در    از پی محبوب روان  بانیتا حال عاشقان از پی معشوق دوان بودند و حب  چه  اگر   دیزیامیب

د و ینمایم  اقرحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق طلب عش   ام فضل سبحانی از غمامین ایا

نعمتهای   دین نعمت را کم نشمرید و ایمت شمری غن  ل ران فضیا  ای احباب گشتهی محبوب جو

رایباق باش ینگذار  ه  و  فید  نشویانای  قانع  از چشم  دیه  بردار  برقع  دل یقلب  از بصر  پرده  و  د 

 د یده بشنویند و نشینیده ببید و ندینیبی حجاب ب تا جمال دوست  د یبردر

 

 وهر جمال نزدش چون خار و جگلها نزدش    همه  در گلزار باقی گلی شگفته که  ای بلبلان فانی

د ید که شا ید و از تن بکوشیو از روان بنوش  دید و از دل بسروشیپس از جان بخروش  بی مقدار

م  ین نسید و از ایه برحص  د و از لقای بی زوالیگل بی مثال ببوئ   از  د ویوصال درآئ  ببوستان

پند بندها   نیا  دیب نمانیی بی نصحه قدس روحانین راید و از اینشو  خوش صبای معنوی غافل

قفص   اند و جانها را بجانان سپاردبدلدار رس  دلها را  بگسلد و سلسله جنون عشق را بجنباند

 ان قدس کند ید آشر روحی قصیو چون ط بشکند

 

د و چه ساعتها که بانتها  یچه وقتها که بآخر رس چه شبها که رفت و چه روزها که در گذشت و

نفسی که باقی مانده باطل   ن چندید تا ایسعی نمائ  امدیی بر نای فانی نفس یباشتغال دن  جز  آمده و

از دست    گر چارهید  ردیو منزل گ  ر و فرقها بر بستر تراب مق   گذردیچون برق معمرها    نشود

 ته ر گشته و تمام حجبات فانی را سوخیروشن و من شمع باقی بی فانوس  رود و امور از شست 
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د و یائیو ای عاشقان بی دل و جان بر معشوق ب  دیش زند و بر آتیبی پروا بشتاب  ای پروانگان

سه ارواح مقد  حجاب آمد و بکل  بی ستر و  گل مستور ببازار آمد  دیودنزد محبوب    ب یبی رق

 ع یحسن بد ن بأنواریللفائز ئایفهن نیکو است اقبال مقبلی چه ن زندیندای وصل م


